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Abstract 

The purpose of the present study is to review the age of puberty and its concept from the 

view of Imāmiyah jurisprudence. The method of study is descriptive-analytic and the 

results indicate that in the Noble Qur'an, there is no mention of confirmation or negation of 

a certain age for puberty. Pubic hair and nocturnal emission, not a certain age, have been 

mentioned as the natural signs for puberty in the verses so it shows that age is not an 

indicator to determine puberty. The question is whether the age of puberty is merely a 

religious and binding determination or it is based on some transformations that occur 

during the adolescence of every human. If it is not a merely binding issue, some other 

factors such as time, place, nutrition, economy, and … are effective on that. Reviewing the 

ideas of prior and recent jurists indicates that puberty is not a binding issue, but rather it is 

an external subject. Signs and symptoms mentioned by the holy legislator for puberty are 

not as a matter of ends but instruments. 
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 چکیده
تحل لی بییوده و  -شناسی آن از منظر فقه امام ه است.  وش تحق ق توص فیو مفهوم هدف پژوهش حاضر بر سی سن بلوغ

و  ت. ذکر انبااست  اثبات بلوغ نشده یبرا  یبه سن خاص  یو سلب  یاشا ه اثبات  چ ه  مید  قرآن کرنتایج حاکی از آن است که  

. بلوغ است  ن  سن د  تع ت  عدم مدخلو مطرح نکردن سن خاص، نشانگر    اتیآ  نیبلوغ د  ا  یع عنوان علائم طباحتلام به

سوال این است که آیا  سن بلوغ، صرفاً یک تع  ن شرعی و تعبدی است و یا بر اساس تحولاتی است که د  نوجییوانی هییر 

باشییند. دهد؟ اگر تعبدی محض ن ست، پس عواملی مانند زمان، مکان، تغذیییه، اقتدییاد و... د  آن دخ یی  میانسانی  خ می

های متقدم و متأخر ب انگر این است که بلوغ، یک مسئله تعبدی ن ست، بلکییه یییک موضییوی خییا جی اسییت. بر سی آ اء فق

 علائم و اما ات شا ی مقدس برای بلوغ، موضوع ت ندا د، بلکه طریق ت دا ند.

 

 بلوغ، سن، بلوغ دختران، بلوغ پسران، بالغ. ها:کلیدواژه
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 مقدمه .1
 ،ق1414ف ییوم ،    ؛1317، ص4ج  ،ق1376)جییوهر ،    یییی( و  وا360  ، ص1ج  ،ق1430)مدییطفو ،    بلییوغ  یکا برد قرآنیی 

. (42ص ،ق1408)سییعد ،  دو ه صغر است  انیپا ،یاست. د  اصطلاح فقه  یلغو   یبرگرفته از همان معن  ،کلمه  نی( ا62ص

که فقها، د  مبحث بلوغ مطرح   ییهادگاهیاست، مباحث و د  ه برگرفته از فقه امام  ،حقوق و قانون د  کشو  ماکه    آنجایی  از

این است که آیا بلوغ یییک نوشتا ،  نیبحث ما د  ا مح  داشته است. یحقوق یهاشهید  قانون و اند م تأث ر مستق ؛اندنموده

 آن دخ   هسییتند. وهوا و سایر شرایط اقل می د امر صرفاً تعبدی است یا اینکه موضوعی است که عوام  مختلف مانند آب

از نظر نگا نده، آمدن سن بلوغ د  م ان سایر علائم، به جهییت جلییوگ ری از عسییر و حییرج اسییت. د  قییوان ن مربییو  بییه 

 داند. لذا، موضوع ت ندا د، بلکه یک اما ه طریقی است.مسئول ت قرا دادی ن ز، شر  پذیرش مسئول ت   ا سن می

 طرح مسئله .2
آمییاده   یو اجتمییاع  یفییرد  یهات  مسییئول  رشیپییذ  ی»بلوغ« است، که نوجوان  ا بییرا  ،یدو ه نوجوان  ت  از عوام  اهم  یکی

 است که: نیموضوی بحث فقها و علما، بوده است. آنچه که مطرح است، ا  ، دل ن . به همسازدیم

هییر  یاسییت کییه د  نوجییوان یتبراسییاس تحییولا اییی است و  یو تعبد یشرع ن  به سن بلوغ، صرفاً تع  دن  س  ایآ •

 دهد؟یم  ی و ،یانسان

 است؟  دهیبلوغ ذکر گرد یبرا  ینشانه خاص  ات،ید  قرآن و  وا ایآ •

 بلوغ وجود دا د؟  یاز طرف علما و فقها د  خدوص سن واحد برا یاجمای واحد ایآ •

 قیتحق  هیفرض .3
دا نیید.   ت  یی قیندا نیید، بلکییه طر  ت  است، موضوع  دهیذکر گرد  ات،یکه د  قرآن و  وا  یاست که علائم  نیپژوهش ا  ه فرض

 دهییی »بلوغ« ذکییر نگرد یبرا یسن خاص ،ن ز. د  قرآن میر بلوغ، د نظر بگ  یبرا  یتعبد  ا  مع  کیعنوان  سن  ا، به  م توانینم

 است.

  قیروش تحق  .4
 وش پییردازش و  ،دا د ت  یی از همییه اهم شییتر است آنچه ب یاکتابخانه قات از نوی تحق ،طو  عمدهکه به  یفقه  قات د  تحق

 ق یی بز گ د  بخش تحق ی وش د  متون محققان فقه و علما نیها است و اآن یو سپس نقد و بر س یعلم  یهاداده    تحل

و اسییتدلال  یقیی  تطب ،یف شده است.  وش پژوهش، به صو ت توص عمالا یشتر و دقت ب ت  با اهم ،هد  موضوی نقد ادلّو  

 .است   یبا قواعد اصول

پردازد و پس از ب ان معانی لغوی و اصطلاحی بلوغ،  شد، حجییر، تم  ییز، این تحق ق به بر سی مسئله بلوغ د  فقه امام ه می

 پردازد. خدوص مسئله بلوغ می به ب ان آیات و  وایات مربو  به بلوغ و بر سی آ اء فقهای متقدم و متأخر د 
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 مفاهیم پژوهش .5

 بلوغ. 5-1

 معنای لغوی بلوغ. 5-1-1

توان به معانی ذی  اشا ه نمود: »به انتهییای هییدف و بلوغ، یک واژه عربی است و دا ای معانی متعددی است که ازجمله می

 سیی دن. تسییلط  مقدد  س دن و یا انجام کا ی د  پایان زمان و مکانی مع ن و چه بسا گاهی مقدود از بلوغ یعنی به پایییان

از   (.243، ص  1، ج1361داشتن به چ زی تعب ر شود، هرچند که به انتهایش نرس ده باشد« ) اغب اصییفهانی،یافتن و اشراف

 سد که معنی بلوغ همان  س دن است؛ چون د  اغلییب تعییا یفی کییه از آن م ان معانی لغوی که از بلوغ ذکر شد، به نظر می

 اند.قرا دادهای، این معنی  ا مدنظر شد، به گونه

 معنای اصطلاحی بلوغ. 5-1-2

اصطلاحاً »بلوغ«، شروی نضج جنسی است. هنگامی که اعضای تناسلی بتوانند وظائف خود  ا انجییام دهنیید و اییین  ا سیین 

ها همراه است آید و با پدیده ح ض و  شد پستانگویند. د  دختران، از دوازده سالگی تا چها ده سالگی پدید میمراهقه می

شود افتد و با خروج منی و تغ  ر صدا و نمو موی  یش، همراه میو د  پسران، از سن دوازده تا شانزده سالگی به تأخ ر می

تعریف دیگری که شده این است   (.7ق، ص1392)ان س ابراه م،  3(. »البلوغ نضج الوظائف الجنس ه«43م، ص1972)غربال،  

د  آن، صفات ثانویه جنسی با ز شده و انسان قاد  بییه تول ییدمر  گییردد، کییه د  ای از تطو  انسانی است که  که بلوغ مرحله

بلییوغ،  شیید  (.184م، ص1972، شود )غربییالسالگی و د  دختران، اندکی کمتر از سن پسران حادث می 14پسران، د  سن 

است. ولی، اما ه  شیید   )داد و ستد(  ءخذ و اعطاأجسمانی و ف زیکی انسان است و غالباً سرآغاز تحول فکری د  تشخ ص  

 (.882، ص2، ج1348گویند )جعفری لنگرودی،  ن ست. گذشتن پانزده سال قمری بر مرد و نه سال قمری بر زن  ا بلوغ می

ای از  شد عمومی دختر و پسر است که س ستم جنسی به تکام   س ده و بییر اییین اسییاس بنابراین، مقدود از بلوغ، مرحله

 داند.این مرحله  ا شر  پذیرش مسئول ت می.قانونگذا  ن ز،  س دن به  

 مبانی قرآنی بلوغ .6
 شوند:آیات قرآن د  زم نه بلوغ، به سه دسته تقس م می

رَافاً وَبِییدَا ًا أَن الهَُمْ وَلاَ تَأْکُلُو »واَبتَْلُواْ الْ َتاَمَ  حَتَّ َ إِذَا بَلَغُواْ النِّکَاحَ فَإِنْ آنسَْتُم مِّنهُْمْ  شُْدًا فَادفَْعُواْ إِلَیی هِْمْ أَمْییوَ • هَییا إسِییْ

هِدوُاْ عَلَیی هِْمْ وَکَفَیی  باِللّییهِ یَکبَْروُاْ وَمَن کَانَ غنَِ ًّا فلَْ سَْتَعْفِفْ وَمَن کَانَ فَقِ رًا فلَْ َأْکُ ْ بِالْمَعْرُوفِ فإَِذَا دفََعْییتُمْ إِلَیی هِْ مْ أَمْییوَالهَُمْ فَأشَییْ

 (،6)نساء،  4حسَِ بًا«

 
 . بلوغ نضج وظائف جنسی است 3

بز گ شوند به  (از ب م آنکه مبادا)یافت د اموالشان  ا به آنان  د کن د و آن  ا  (فکر )و یت مان  ا ب ازمای د تا وقت  به ]سن[ زناشوی  برسند پس اگر د  ایشان  شد  4

بخو د پس  (از آن)اسراف و شتاب مخو ید و آن کس که توانگر است باید ]از گرفتن اجرت سرپرست [ خوددا   و زد و هر کس ته دست است باید مطابق عرف 

 .هر گاه اموالشان  ا به آنان  د کردید بر ایشان گواه بگ رید خداوند حسابرس   ا کاف  است
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 مِن قَبْ ِ صلََاةِ الْفَجْییرِ ینَ آمَنُوا لِ سَْتَأْذِنکُمُ الَّذِینَ ملََکَتْ أیَْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یبَْلُغُوا الْحُلُمَ مِنکُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ»یاَ أَیُّهاَ الَّذِ •

کُمْ لَ ْسَ علََ ْکُمْ وَلَییا عَلَیی هِْمْ جُنَییاحد بَعْییدَهُنَّ طَوَّافُییونَ وحَِ نَ تَضَعُونَ ثِ َابَکُم مِّنَ الظَّهِ رَةِ وَمِن بَعْدِ صلََاةِ الْعشِاَء ثَلاَثُ عَوْ َاتٍ لَّ

تَأْذِنُوا کَمَییا  ﴾58﴿علََ ْکُم بَعْضُکُمْ عَلَ  بَعْضٍ کَذَلکَِ یبَُ ِّنُ اللَّهُ لَکُمُ الآْیاَتِ وَاللَّهُ علَِ مد حَکِ مد  وَإِذاَ بلََغَ الْأَطْفَالُ مِنکُمُ الْحُلُییمَ فلَْ سَییْ

 (،59-58)نو ، 5اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِن قبَْلهِِمْ کَذَلکَِ یبَُ ِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آیَاتِهِ وَاللَّهُ علَِ مد حَکِ مد«

عهَاَ »وَلاَ تَقرَْبُواْ مَالَ الْ تَِ مِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أحَْ • سَنُ حَتَّ  یَبلُْغَ أشَُدَّهُ وَأَوفُْواْ الْکَ ْ َ وَالْمِ زَانَ بِالْقسِْطِ لاَ نُکلَِّفُ نَفسْاً إِلاَّ وسُییْ

دَّهُ آتَ ْنَییاهُ 152نعییام، )ا6«رُونَوَإِذَا قلُْتُمْ فاَعْدِلُواْ وَلَوْ کَانَ ذَا قُربَْ  وَبِعهَْدِ اللّهِ أَوفُْواْ ذَلِکُمْ وصََّاکُم بِهِ لَعلََّکُمْ تَذَکَّ (، »وَلَمَّییا بَلَییغَ أشَییُ

دَّهُ وَأَوفُْییواْ 22)یوسف،  7«حُکْماً وَعلِْماً وَکَذَلِکَ نَجْزِی الْمُحسْنِِ نَ (، »وَلاَ تَقرَْبُواْ مَالَ الْ تَِ مِ إِلاَّ بِالَّتِی هِیَ أحَْسَنُ حَتَّیی  یبَْلُییغَ أشَییُ

 (، »یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إِن کنُتُمْ فِی  َیْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقنَْاکُم مِّن تُراَبٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُییم34َّ)اسراء،  8مسَْؤُولاً«بِالْعهَْدِ إِنَّ الْعهَْدَ کَانَ  

 حَْامِ ماَ نشَاَء إِلَ  أجََ ٍ مُّسَمًّ  ثُمَّ نُخْرجُِکُمْ طِفْلاً ثُییمَّ لِتبَْلُغُییوا مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وغََ ْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنبَُ ِّنَ لَکُمْ وَنُقِرُّ فِی الْأَ

زَلْنَییا علََ هَْییا ئاً وَتَرَ  الْأَ ْضَ هاَمِدَةً فَییإِذَا أَنأشَُدَّکُمْ ومَِنکُم مَّن یُتَوفََّ  ومَِنکُم مَّن یُرَدُّ إِلَ  أَ ْذَلِ الْعُمُرِ لِکَ ْلاَ یَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَ ْ

تَوَ  آتَ ْنَییاهُ حُکْمًییا وَعلِْمًییا وَکَییذَلِکَ نَجْییزِی 5)حج،  9الْماَء اهتَْزَّتْ وَ َبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن کُ ِّ زَوْجٍ بهَِ جٍ« دَّهُ وَاسییْ (، »وَلَمَّا بَلَییغَ أشَییُ

دَّکُمْ ثُییمَّ (، »هُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن ن14ُّ)قدص،  10الْمُحسِْنِ نَ« طْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ یُخْرجُِکُمْ طِفْلًییا ثُییمَّ لِتبَْلُغُییوا أشَییُ

اناً (، »ووََصَّ ْناَ الْإِنساَنَ بِوَال67ِ)غافر، 11لِتَکُونُوا شُ ُوخاً ومَِنکُم مَّن یُتَوفََّ  مِن قَبْ ُ وَلِتبَْلُغُوا أجََلاً مُّسَمًّ  وَلَعلََّکُمْ تَعْقِلُونَ« دیَْهِ إحِسْییَ

کُرَ حَملََتْهُ أُمُّهُ کُرْهاً ووََضَعَتْهُ کُرْهاً وحََملُْهُ وفَِدَالُهُ ثَلاَثُونَ شهَْرًا حَتَّ  إِذَا بلََغَ أشَُدَّهُ وبََلَ غَ أَ ْبَعِ نَ سَنَةً قَییالَ  َبِّ أَوْزعِْنِییی أَنْ أشَییْ

 
پیی ش از  . وز از شما کسب اجازه کنندسه با  د  شبانه ؛اندباید غلام و کن زها  شما و کسان  از شما که به ]سن[ بلوغ نرس ده  اید قطعاً  دها  کسان  که ایمان آو   5

ر آنان گناه  ن ست که غ ر از  برهنگ  شماست نه بر شما و نه ب ،]این[ سه هنگام .آو ید و پس از نماز شامگاهانها  خود  ا ب رون م نماز بامداد و ن مروز که جامه

و چون  (58کا  است ) کند و خدا دانا  سنج دهگونه برا  شما ب ان م خداوند آیات ]خود[  ا این  ]این ]سه هنگام[ گرد یکدیگر بچرخ د ]و با هم معاشرت نمایی

گونییه بییرا  خدا آیات خییود  ا این  ؛ش از ایشان بودند کسب اجازه کردندگونه که آنان که پ کودکان شما به ]سن[ بلوغ  س دند باید از شما کسب اجازه کنند همان

 (.59)کا  است  دا د و خدا دانا  سنج دهشما ب ان م 
تییوانش  کس  ا جز بییه قیید ه چ. تا به حد  شد خود برسد و پ مانه و ترازو  ا به عدالت تمام بپ مای د ؛و به مال یت م جز به نحو  ]هر چه ن کوتر[ نزدیک مشوید  6

شما  ]خدا [اینهاست که .هرچند ]د با ه[ خویشاوند ]شما[ باشد و به پ مان خدا وفا کن د .کن م و چون ]به داو   یا شهادت[ سخن گوی د دادگر  کن دتکل ف نم  

 . ا به آن سفا ش کرده است باشد که پند گ رید

 .ده من کوکا ان  ا چن ن پاداش م و چون به حد  شد  س د او  ا حکمت و دانش عطا کردیم و  7

 .پرسش خواهد شد ،و به مال یت م جز به بهترین وجه نزدیک مشوید تا به  شد برسد و به پ مان ]خود[ وفا کن د زیرا که از پ مان 8
دا ا  خلقییت کامیی  و  ،آنگییاه از مضییغه ،س از علقهسپ ،سپس از نطفه .ایما  مردم اگر د با ه برانگ خته شدن د  شک د پس ]بدان د[ که ما شما  ا از خاك آفریده  9

آنگاه شییما  ا ]بییه صییو ت[ کییودك  .ده مها قرا  م کن م تا مدت  مع ن د   حم[ خلقت ناقص تا ]قد ت خود  ا[ بر شما  وشن گردان م و آنچه  ا ا اده م اح اناً[

ا  به گونییه،  سدم م رد و برخ  از شما به غایت پ ر   د و برخ  از شما ]زود س[ م ده م[ تا به حد  شدتان برسسپس ]ح ات شما  ا ادامه م   .آو یمبرون م 

کنیید و از هییر نییوی آییید و نمییو میی ب ن  و]ل [ چون آب بر آن فرود آو یم به جنبش د میی داند و زم ن  ا خشک ده م که پس از دانستن ]بس  چ زها[ چ ز  نم 

 . ویاندها [ ن کو م ] ستنی
 .ده م به او حکمت و دانش عطا کردیم و ن کوکا ان  ا چن ن پاداش م ، به  شد و کمال خویش  س دو چون  10
آو د تا به کمال قوت خود برسیی د و تییا ا  و بعد شما  ا ]به صو ت[ کودک  برم آنگاه از علقه  ،ا سپس از نطفه  ،او همان کس  است که شما  ا از خاک  آفرید  11

 .به مدت  که مقر  است برس د و ام د که د  اندیشه فرو  وید ]یابد و تا ]بالاخره س م م ان شما کس  است که مرگ پ شسالمند شوید و از 
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لِِْ لِییی فِییی ذُ ِّیَّتِییی إِنِّییی تُبْییتُ إِلَ ْییکَ وَإِنِّییی مِیینَ نِعْمتََکَ الَّتِی أَنْعَمْتَ علََیَّ وعََلَیی  وَالِیی  اهُ وَأَصییْ الِحًا تَرضْییَ دَیَّ وَأَنْ أعَْمَیی َ صییَ

 (.15)احقاف،  12الْمسُلِْمِ نَ«

 آید:دست میاز بر سی آیات قرآنی مذکو ، نتایج زیرتوسط مفسرین به

 بلوغ نکاح. 6-1 

نکاح،  س دن به سن بلوغ است که علامت مشترك آن د  دختر و پسر عبا تند از: انبییات، شاید بتوان گفت: مقدود از بلوغ  

 (.332، ص 3، ج1368احتلام و  س دن به سن بلوغ است )قمی، 

( ن ییز، 29، ص  4ق، ج1240عاشییو ،  عاشو  )ابن( و ابن84، ص  7ق، ج1419اله،  اله س د محمدحس ن )فض همچن ن فض 

 کنند.لاح ت ازدواج و قابل ت تناس  ذکر میبلوغ نکاح  ا دلالت بر ص

 بلوغ حلم. 6-2

ب ند. جمع این واژه، »احییلام« و فاعیی  آن »حییالم« و »محییتلم« »حلم« به معنای  ؤیا و آن چ زی است که فرد د  خواب می

مییده اسییت د  تددیق این سییخن آ  13(. حدیث »الرّؤیا من الله و الحلم من الش طان«246، ص3ق، ج1410است )فراه دی،  

 (.25، ص 7ق، ج1410)بخا ی،  

ق، 1430؛ مدطفوی،  148، ص  2ق، ج1414احتلام،  ؤیت لذت د  خواب است خواه انزال صو ت گ رد یا نگ رد )مقری،  

شود. باید که دانسییته شییود، (. با توجه به آیات مذکو ، بلوغ حلم، اول ن نوی بلوغ است که د  انسان ظاهر می273، ص  2ج

 (.209، ص8، ج 1374 دن به بلوغ شرعی است )قرائتی،  احتلام، مرز  س

ولییی بییه سیین  ،اندد  »آیات الاحکام« جرجانی ن ز آمده است که مقدود خداوند تبا ك و تعالی پسرانند که هنوز بالغ نشده

لییوغ د  ترین نشانه ب( و آیه اشا ه به این است که، احتلام، شاخص365، ص 2ق، ج1404اند )حس نی جرجانی، تم ز  س ده

(. آیه دلالت بر بطلان این دا د که حد بلوغ  ا د  پسییران پییانزده 365، ص  2ق، ج1404م ان افراد است )حس نی جرجانی،  

ق، 1415توان، بالغ نام د )جدییاص،  داند و فردی که د  این سن، قرا  دا د، لکن هنوز محتلم نشده است  ا نمیسالگی می

 (.193، ص 5ج

 بلوغ اشد. 6-3

(. طبرسییی د  594، ص 4، ج1351؛ طبرسییی، 318، ص 4تییا/ب، جداند )طوسییی، بیی، »اشد«  ا سی سالگی میش خ طوس

گییردد و محجییو  ن سییت کتاب »مجمع الب ان«، معتقد است، حد »اشد«، هجده سالگی است و آن زمانی است عق  کام  می

شد و معلوم شد که برای حفییم مییال،  شیید   (. هرگاه فرد به سن بلوغ  س د و عق  او کام 318، ص4،  ج1351)طبرسی،  

 
 ربرداشییتن و از شیی  ماد ش با تحم   نج به او با دا  شد و با تحم   نج او  ا به دن ا آو د و بییا  .و انسان  ا ]نسبت[ به پد  و ماد ش به احسان سفا ش کردیم  12

گوید پرو دگا ا بر دلم ب فکن تا نعمت   ا که به من و به پد  و ماد م ا زانیی  م   ؛تا آنگاه که به  شد کام  خود برسد و به چه  سال برسد  ،گرفتن او س  ماه است

قییت میین بییه د گییاه تییو توبییه آو دم و میین از د  حق . ا  انجام دهم که آن  ا خوش دا   و فرزندانم  ا برایم شایسییته گییردانا  سپاس گویم و کا  شایستهداشته

 .پذیرانمفرمان

 .  ؤیا از جانب خدا است و حُلُم از جانب ش طان است. 13
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بلوغ »اشیید«، وصیی  بییه بلییوغ و  شیید اسییت و آن   (.594، ص  4، ج1351کنند )طبرسی،  کافی دا د، مال  ا به او تسل م می

ق، 1419اله،  شییود )فضیی ای است که فرد صاحب قد ت فکری عملی برای ادا ه شئونات مالی به طریق متییوازن میمرحله

کتاب »مفاتِ الغ ب« از قول ل ث د  معنای »اشد« آمده است که  س دن مییرد بییه حکمییت و معرفییت  ا (. د   374، ص  9ج

 (.179، ص 13ق، ج1420گویند ) ازی، 

 نت جه کلام مفسرین د  خدوص آیات بلوغ:

 اند. بر بلوغ،  شد  ا لازم دانستهد  تدرفات مالی و اقرا  و نظائر اینها، علاوه •

کا   فته است که د  این آیه، مبنای بلوغ  ا یک امر طب عی و تکوینی، یعنی حلم، قییرا  بلوغ حلم، کنایه از بلوغ به •

 مر   ا داشته باشد. داده است. حلم عبا ت است از  س دن به آن حد  از  شد جنسی و جسمی که توان تول د

گفتا  دا د. زیرا بلوغ »اشد«  ا اوان خروج از طفول ت آیات مربو  به »اشدّ«، ا تبا  خ لی نزدیک به موضوی این   •

داند. برخییی بلییوغ »اشیید«  ا احییتلام و بلییوغ کند و یا آن  ا آغاز مشروع ت تدرفات مالی کودکان میو صباوت معرفی می

، 6ن، جسییال )همییا 33ای ( و عده318تا/ ب، ص  سال )طوسی، بی  30اند. برخی آن  ا به معنای کمال عق  و برخی  دانسته

 دانند. ( می117ص 

کند، چرا که هریییک از افییراد آدمییی بییا توان گفت که، »اشد« د  افراد مختلف د  سن ن متفاوتی بروز پ دا میطو  کلی میبه

  سند.توجه به شرایط خود، د  سن خاصی به کمال عق  و بلوغ، می

 بلوغ از نگاه فقها .7
زبر  یاحتلام و انبات مو  مئاند. علابلوغ ذکر کرده ی ا برا  یعلائم  ،السلامعل هم  ت  اه  ب  یهات یاسلام بر اساس  وا  یفقها

 ،ی)طوسیی ن ییز اسییت دختییر و پسییر مشییترك  ن که ب است  یکیولوژیز و ف ینیعلائم تکو  و خشن د  مواضع خاص از بدن،

، پسییران  یبرا  یقمر  الس  15دختران و    یبرا  یسال قمر  9سن    ،اساس قول مشهو   بر  ن،یا  بر(. علاوه73  ، ص1ج  ق،1387

 یهاافتهیگرفتن    نظر  دانان، با د مقاب ، حقوق   (. د142، ص1ج  ،ق1403  ،یل )ا دب  هستند  یو تعبد  یعیتشر  ظاهراً  یعلامت

مباحییث،  نییی ا نیتییراز مهم یکیی یهستند.  نه زم نید  ا  یگرید  یهادگاهید صدد ا ائه د  ی،شناسو جامعه  یشناس وان  دیجد

 اند.است که د با ه سن بلوغ بنابر نظر مشهو  مطرح کرده  ییهاچالش

 دانند:بنابراین، فقهای ش عه، علائم بلوغ  ا یکی از موا د ذی  می

 احتلام .7-1

ن ز بییه دانند. و د  کتاب »شرائع الاسلام« های مشترك بلوغ ب ن پسران و دختران میاکرریت فقهای امام ه، احتلام  ا از نشانه

، 2ق، ج1387(. همچن ن د  کتب »مبسو « )ش خ طوسی،  99، ص  2، ج1377این مسئله، اشا ه گردیده است )محقق حلی،  

( و »جییواهرالکلام« 74/ج، ص  2تییا، ج(، »تذکره الفقهییاء« )حلییی، بی360ق، ص1405(، »الجامع للشرائع« )هذلی،  283ص  

مسئله دیگر این است، کییه آیییا احییتلام، خییود بلییوغ اسییت یییا   .( ادعای اجمای گردیده است 15، ص26ق، ج1404)نجفی،  

داننیید و برخییی از  سد که احتلام و اما ه آن  ا خود بلییوغ میعلامت آن؟ از ظاهر کلمات بس ا ی از فقها، چن ن به نظر می
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الاسلام، التحریر و الا شاد،   گونه که د  کتب المبسو ، فقه القرآن، الغن ه، شرائعهمان  اند.آنان ن ز به این مسئله تدریِ کرده

 (.237، ص 5تا، جالسرائر )باب صوم و وصایا(، کشف الرموز و تذکره الفقها آمده است )حس نی عاملی، بی

 انبات .7-2

یکی از علائم مشترك بلوغ نزد فقهای امام ه،  وئ دن موی خشن بر زها  باشد. آنان بییرای اثبییات مییدعای خییود بییه دل یی  

 سییاله »مییایعلم  :الحق به آن، تدریِ شده است )به نق  ازهای  یاض، هدایه، خلاف و نهجاند: د  کتابردهاجمای، استناد ک 

الله مرعشی نجفی(. این که  وئ دن موی خشیین بییر کتابخانه آیت ،  5468کمری )نسخه خطی شما ه  به البلوغ« از حجت کوه

د  کتییب تهییذیب )بییاب  (.7، ص26ق، ج1404نجفییی، عانه، علامت بلوغ است، اجماعی است و اختلافییی د  آن ن سییت )

، ص 1ق، ج1405صلاه(، المبسو  )باب صوم و حدود(، المهذّب و النهایه )بییاب وصییایا(، السییرائر )بییاب صییوم( )حلییی، 

(، الشرائع )باب حجر و صوم( النافع و کشف الرموز )باب حجر(، الجامع )باب صوم و حجر(، المنتهی و التذکره )بییاب 367

، ص 5تییا، جالتحریر، الا شاد، التبدره، اللمعه )باب صوم و حجر(، ادعای اجمای شییده اسییت )حسیی نی عییاملی، بی  جهاد(،

235.) 

 سن .7-3

ها به اییین آ اء مشهو : یکی دیگر از علائم بلوغ نزد فقهای امام ه،  س دن دختر و پسر به سن خاصی است که با  س دن آن

شوند. تعداد کر ری از فقهای امام ه برآنند؛ که سن وا د شده د   وایییات، امییا ه تعبییدی و قییرا داد وسال، مع ن بالغ میسن

اند. مشهو  فقهای امام ه، سن بلییوغ عنوان یکی از علائم بلوغ د  نظر گرفته ا بهشرعی است و بر هم ن مبنا، سن مشخدی  

 (.367، ص 1ق، ج1405دانند )حلی،   ا د  دختران، نه سال تمام قمری و د  پسران پانزده سال تمام قمری می

مسئله، ادعییای اجمییای شییده اسییت   همچن ن د  کتب الخلاف، الغن ه، تذکرة الفقها، کنز العرفان و مسالک الافهام ن ز، بر این

ق، 1404(. محقق ا دب لی، د  تذکره علامه، استفاده اجمای کرده اسییت )ا دب لییی،  239-238، ص  5تا، ج)حس نی عاملی، بی

آنقد  این موضوی )سن نه سالگی برای دختران خدوصاً( برای فقها  وشن بوده کییه بییدون نقیید و بر سییی   (.192، ص  9ج

اند و د  کتاب »حدائق الناضره« ن ز با ذکر  وایات متعدد، ادعای اجمییای شییده اسییت )خوانسییا ی، دهندوص و ادله، فتوا دا

گوید: وقتی بچه به سیین ده (. ش خ مف د د  کتاب »المقنعه«، د  باب وص ت به صبی و محجو عل ه می365، ص  3، ج1364

 (.667تا، صتوان م به او وص ت کن م )ش خ مف د، بیسالگی  س د، می

-611تییا/ الییف، ص (، »النهایة« د  شرایط وص ت )شیی خ طوسییی، بی626، ص 1ق، ج1377د  کتب خلاف )ش خ طوسی،  

محقییق حلییی  داننیید.( سن  ا شر  بلوغ می367، ص1ق، ج1405( و د  »السرائر« د  باب شرایط وجوب  وزه )حلی، 612

(. همچن ن شه د ثانی د  » وضة البه ییة« 195، ص 2، ج1377ن ز به این مسئله )شر  سن( اشا ه نموده است )محقق حلی، 

ق/ الییف، 1414(، شه د ثانی د  باب حجر »مسالک الافهام« )شییه د ثییانی، 144ق/ ب، ص  1414د  باب صوم )شه د ثانی،  

(، بحرانییی د  بییاب صییوم کتییاب 192-187ق، ص1404(، ا دب لی د  »مجمع الفائییده و البرهییان« )ا دب لییی،  124، ص  4ج

، ص 5تییا، ج(، حس نی عاملی د  »مفتاح الکرامه« )حسیی نی عییاملی، بی181، ص  20ق، ج1405ناضرة« )بحرانی،  »الحدائق ال
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»تحریرالوس له« و »زبییده الاحکییام«  (، و امام خم نی د 16-38، ص  26ق، ج1404(، نجفی د  »جواهر الکلام« )نجفی،  238

 دانند.سال تمام قمری می 9انزده سال قمری و برای دختران  (، سن بلوغ  ا برای پسران، پ22، ص 2، ج1385خم نی،  امام )

 گونه نت جه گرفت:سالگی برای بلوغ، این 15و 9از ماحد  آ اء فقها و علماء امام ه د  خدوص سن  •

گویند که پییانزده سالگی  س ده، د  صو تی بالغ می  15تباد  و صدق عرفی و عادی: د  عرف به کسی که به سن   •

 (.16-38ق، ص 1404ه است )نجفی، سال  ا کام  کرد

استدحاب: به این معنی، که اگر د مو د کسی که به سن پانزده سالگی  س ده، شک دا یم که آیا بالغ شده اسییت  •

 (.239تا، ص کن م )حس نی عاملی، بییا نه؟ عدم بلوغ  ا تا اکمال پانزده سالگی، جا ی می

های سالگی برای بلوغ، یک اما ه است. مشرو  بر آن که، با سایر نشییانه  15و    9سن ن  یاب م که:  با تأم  د  اقوال فقها، د می

سالگی، شر  اجرای احکام وضییعی بییرای  9ویژه د  احکام وضعی،  س دن به سن بلوغ )انبات، احتلام و...( همراه باشد. به

 بالغ ن ست، مگر اینکه به سن  شد  س ده باشد.

بلوغ د  پسران پانزده سالگی است و ادعای اجتماعی کییه د  برخییی از کتییب ازجملییه   صاحب جواهر ن ز معتقد است: سن

کنند که بییا عنوان ادله، ذکر میبر اجمای، اص  استدحاب  ا بهپذیرد. ایشان علاوهبا ه شده است  ا میمسالک الافهام د  این

الگی  ا دا ند، د  صو ت شک د  بلوغ پسییر بچییه، شدن پسر د  س زده یا چها ده ستوجه به اینکه برخی از فقها ادعای بالغ

 (.16، ص 26ق، ج1404اص  بقای حجر و عدم انتقال ولایت ولی است )نجفی، 

 عنوان سن بلوغ پسرانسالگی به 13آراء غیر مشهور: .7-4

مطییرح   عنوان سیین بلییوغنظرات دیگری ن ز وجود دا ند که به آ اء غ رمشهو  شهرت دا ند کییه د  آن، سیین ن دیگییری بییه

عنوان مرال، شه دثانی د  مسالک، بدون اینکه، قائلی برای آن معیی ن اند. بهاند که مو د توجه علما و فقها، قرا  نگرفتهگردیده

برخی از متأخرین مانند   (.30ق، ص1404کند )نجفی،  دا د که  س دن به س زده سالگی برای پسران کفایت میکند اظها  می

اند و آن  ا به ش خ طوسییی ة« و سبزوا ی د  »الکفایة«، نسبت به پذیرش این قول، تمای  نشان دادها دب لی د  »مجمع الفائد

 سد، شیی خ، سیین سیی زده سییالگی  ا پذیرفتییه اسییت اند و از ظاهر دو کتاب »التهذیب« و »الاستبدا « به نظر مینسبت داده

 (.240-239تا، ص ؛ حس نی عاملی، بی30ق، ص1404)نجفی، 

 سن چهارده سالگی برای بلوغ پسران. 7-5

( نسبت داده شییده کییه معتقیید اسییت، 31ق، ص1404؛ نجفی،239تا، ص  جن د اسکافی )حس نی عاملی، بیاین نظریه به ابن

جن یید سن بلوغ برای پسران چها ده سالگی است. اما آنچه ب شتر نزد فقهای امام ه شهرت یافته است، استناد این قول بییه ابن

(. شییاید 145،ص 36ق، ج1416جن د، سخن علامه د  مختلییف اسییت )علامییه حلییی، ت و اص  د  حکایت ابناسکافی اس

 (.451، ص 5ق، ج1416جن د، مطرح کرده است )حلی،  عنوان مستند قول ابنمنشأ توهم آنان،  وایتی است که علامه به
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 ماحصل کلام فقها در خصوص سن بلوغ. 7-6

(، ده سییالگی  ا سیین 266ق، ص  1387د  بحث صوم از کتاب مبسو  )شیی خ طوسییی،    د  م ان فقهای متقدم، ش خ طوسی

( و ن ز د  کتاب »الخلاف« )طوسی، 283، ص  2ق، ج1387اند، اما د  هم ن کتاب، د  باب حجر )ش خ طوسی،  بلوغ دانسته

 اند.(، نه سالگی  ا برای دختران ملاك دانسته626ق، ص1377

اب »الوس لة«، سن ده سالگی  ا برای بلوغ دختران، پذیرفته است و د  بحث نکییاح از حمزه د  بحث خمس کتهمچن ن ابن

؛ 39-38، ص26ق، ج1404سالگی  ا ملاك قییرا  داده اسییت )نجفییی،    9همان کتاب، از نظر خود عدول کرده است و سن  

ا  أی مشهو  مخالفت کرده و د  م ان فقهای دو ه متأخر، تنها ف ض کاشانی است که ب  (.239، ص  5تا، جحس نی عاملی، بی

، 1تییا، جکند و سن بلوغ د  هر تکل فی متفاوت است )فیی ض کاشییانی، بیمعتقدند که هر تکل فی، سن خاصی  ا اقتضاء می

اند که ایشان د  کتاب »من لایحضره الفق ه«، آن  ا پذیرفتییه اسییت (. همچن ن این قول  ا به ش خ صدوق نسبت داده14ص  

 (.240ا، صت)حس نی عاملی، بی

اما استناد این قول به ش خ طوسی، صح ِ ن ست، از ترت ب نق  د  تهذیب، چ زی کییه دلالییت کنیید بییر اینکییه شیی خ، آن  ا 

دهد که وی د  مقام ب ان حد بلییوغ نبییوده شود )همان(. سخن آخر ش خ نشان میعنوان حد بلوغ پذیرفته است، یافت نمیبه

علاوه، شیی خ د  بسیی ا ی از مییوا د بییا عما  ساباطی، بعد استحبابی آن بوده است. بهو منظو ش از نق  برخی احادیث مانند 

مشهو  موافق بوده )برخی از نظرات ش خ د  کتب مبسو  و نهایه د  هم ن مقاله ب ان شده است( و ن ز د  کتاب »الخلاف« 

 (.626ق، ص1377اجمای ش عه  ا بر سن پانزده سالگی برای پسران نق  کرده است )طوسی،  

، 1362اما استناد این قول به ش خ صدوق، که د  کتاب »الخدال«، عدد س زده  ا د با ه سن بلوغ پسران آو ده است )قمی،  

 سد که ایشان نظرشان سیی زده سییالگی (. با دقت د  نظرات ش خ صدوق د  هم ن کتاب )خدال(، به نظر می268، ص  4ج

(. ایشان همچنیی ن 274، ص 4، ج1362اند )قمی،  ز برای سن بلوغ اشا ه نمودهبوده است اما از سوی دیگر، به عدد پانزده ن

 سیید؛ بندی ایشان د  پایان باب )صوم(، به نظییر مید  کتاب صوم من لایحضره الفق ه، از مجموی احادیث این باب و جمع

ه سال، و اینکه این نظییر صاحب جواهر، پس از  د قول س زد  (.455، ص  2ق، ج1413متمای  به نظر مشهو  هستند )قمی،  

اند، خالی از تشویش و اضطراب ن ست، ایشان )صاحب جواهر(، انتساب این نظریییه  ا بییه  ا به ش خ طوسی، منتسب نموده

 (.27، ص 26ق، ج1404کند )نجفی، جن د، ش خ طوسی و ش خ صدوق  د میابن

ینکییه آ اء مخییالف ن ییز وجییود دا د. د  م ییان شییود. ضییمن ابا بر سی اقوال فقهای متقدم، همان نظییر مشییهو  تقویییت می

الله یوسف صانعی د  حاشیی ه بییر تحریییر الوسیی له امییام شود. آیت نظران کنونی ن ز، آ ائی برخلاف مشهو ، دیده میصاحب 

 (.154، ص1376داند )مهریزی، خم نی، بلوغ دختران  ا سن ده سالگی می

گونه که نسبت به جنسیی ت باشند، معتقدند؛ حد بلوغ د  اطفال، همانالله محمدهادی معرفت که یکی از فقهای عظام میآیت 

محمدحسیین  الله سیی دآیییت  یکسان ن ست، نسبت به امو  مختلف )عبا ات، معاملات، حدود و غ ییره( ن ییز یکسییان ن سییت.

لگی عمیی  سییا  9تواند، اما ه بلوغ باشیید؛ هرچنیید اصییحاب، بییه  وایییت  سالگی نمی  9دا ند، بلوغ د   مرعشی ن ز اظها  می
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توان د  چن ن مسائلی از آنان تبع ت کرد. زیرا اولاً با  وایات دیگر سازگا  ن ستند. ثان اً با واقع ت خییا جی اند، اما نمیکرده

غالباً مطابقت ندا ند. ثالراً، با ملاکی که د  قرآن، برای بلوغ ذکر شده است؛ که  س دن به حد احتلام باشد، هماهنگ ن سییت 

 (.57-56ص ،1375)مرعشی،  

 دانند، از دو حال خا ج ن ست:آ اء فقهای ش عه، نظر فقهای ش عه که نه سالگی  ا د  دختران برای بلوغ کافی می با ملاحظه

یا مقدودشان، این است که نه سالگی د  دختران برای بلوغ، تعبدی است که از طرف شا ی تع  ن گردیده است. یییا اینکییه 

اما ه بلوغ است. اگر منظو ، تعبدی است که صح ِ ن سییت، زیییرا د  بعضییی از  وایییات نییه سالگی،  9منظو  این است که 

گونه موا د، موضییوع ت سال، علت بلوغ آنان  ا ح ض قرا  داده، مضافاً بر این که عرف، به مناسبت حکم و موضوی د  این

داند. اما اگر مقدودشان نظر زها ، اما ه میکند، بلکه خروج منی و  وئ دن موی خشن بر   ا از  وایت نه سال، استفاده نمی

زیرا غالباً د  نه سالگی، بلییوغ طب عییی ؛  سال برای بلوغ، مانند خروج منی، د ست ن ست   9دوم باشد، باید گفت، اما ه بودن  

 گردد.محقق نمی

عییدم مطابقییت بییا   -یییاتای که ذکر شد )ناسییازگا ی بییا سییایر  واگانهسالگی به دلای  سه  15و    9این، با  وایات    برعلاوه

 عدم تطب ق با مبانی قرآنی بلوغ(، موضوع ت ندا د.  -واقع ات خا جی

که از نظر صاحب جواهر ن ز، بلوغ عبا ت است از انتقال اطفال از کودکی، ن ازی به ب ان شا ی ن ست. زیرا بلییوغ از چنانهم

ن ست که جز از طریق شا ی قابیی  شییناخت  امو  طب عی است و د  لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعی

نباشد. لذا، بلوغ یک مسئله تعبدی و فقهی ن ست؛ بلکه یک موضوی خا جی است و علائم و اما اتی که شا ی مقدس ب ییان 

 (. 270-269، ص 1375کدام موضوع ت ندا ند )مرعشی، داشته، ه چ

کییدام از طب عی است که د  لغت و عرف شناخته شده اسییت. ه چگردد که بلوغ از امو   با بر سی فتاوای فقها، مشخص می

بر احتلام، گردد. برخی از فقها ن ز علاوهسالگی، محقق نمی  15و    9علائمی که شا ی ب ان کرده است، صرف  س دن به سن  

 م:پردازیها میدانند که به بر سی آنهای دیگری مانند ح ض و حم   ا از علائم بلوغ میانبات و نشانه

 نظرات فقها درباره حیض و حمل .8
کن م کییه واسطه این علامت، ما علم پ دا مید  کتاب مبسو  آمده است: حم ، نشانه بلوغ ن ست، بلکه دل   بلوغ است و به

د  کتییاب »قواعیید الاحکییام« آمییده اسییت: چهییا م ن  (.282-283، ص  2ق، ج1387شخص بالغ بوده است )ش خ طوسییی،  

د    (.168، ص1تییا، جحم  است و این دو علامت، دل   بر سبق و گذشتن بلییوغ اسییت )حلییی، بیعلامت بلوغ، ح ض و  

گییرفتن بلییوغ د  گذشییته کتاب »الروضة البه ة« آمده است؛ ح ض و حم  د  دختران، دو دل لی هستند که کاشف از سبقت 

نفسه بلوغ ن ستند، بلکییه دل یی  (. صاحب جواهر ن ز گفته است؛ حم  و ح ض، فی144، ص2ق، ج1414است )شه د ثانی،  

 (.44 -42، ص 26ق، ج1404گرفتن بلوغ هستند )نجفی، بر سبقت 

 توان چن ن نت جه گرفت:از ب انات فقهای فوق می

 ح ض و حم  دل   بر بلوغ هستند. •

 گرفتن بلوغ هستند.ح ض و حم  دل   بر سبقت  •
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محمد موسییوی  الله س د(. آیت 13، ص 2، ج1385ام خم نی، داند )امامام خم نی ن ز ح ض و حم   ا نشانه بلوغ دختر نمی

از بدیه ات است که هرگییاه زن   دانند.گرفتن بلوغ می( ح ض و حم   ا دل   بر سبقت 1378بجنو دی )موسوی بجنو دی،  

ا به ح ض شود، مکلف به نماز ن ست. همچن ن اختلافی ن ست د  ب ن فقها که هرگاه دختر بچه به نه سالگی  س د، مالش  

که اگییر   صو تی  او بدهند و ولایت از وی زائ  شود و عقود، نذو ، خرید و فروش، هبه، صدقه و عتق او صح ِ است. د 

 (.123 -124ق، ص 1429مکلف نبود، چن ن چ زی جائز ن ست )حلی،  

 ادلّه روایی بلوغ .9
 شوند: وایات مربو  به بلوغ به دو دسته تقس م می

انیید. اگرچییه ممکیین اسییت بییه های آن پرداختههستند که به طو  خاص به خود بلوغ و نشانهگروه اول آن دسته از  وایات  

 مناسبت به یکی از احکام ویژه ن ز اشا ه کرده باشند.  

اکنییون  انیید.گروه دوم،  ویاتی هستند که به برخی از احکام و آثا  بلوغ، آن هم د  برخی از ابواب مخدییوص فقییه پرداخته

 نمائ م.ر سی میبرخی از  وایات  ا ب

گوید: »از امام باقر )ی( پرس دم: از چه هنگام واجب است که حییدود بییه طییو  کامیی  د  حمران می  :صحیحه حمران  -الف

مو د پسر جا ی شود. حضرت فرمودند: »هنگامی که از یتم ب رون  ود و به بلوغ برسد«. پرس دم: »آیییا بییرای شناسییایی آن 

)ی( پاسخ داد: »هنگامی که محتلم شود، یا به سن پانزده سالگی برسد یا )بییه صییو تش( مییوی حد مع نی وجود دا د؟« امام  

د  سییند اییین حییدیث اشییکالی وجییود   (.292، ص  3ق، ج1407بروید و یا قب  از آن، موی زها  پدیدا  شود و...« )کل نی،  

 ندا د.  اوی حدیث ن ز مو د تأی د است.

تکل ف از سه کس، برداشته شده است: از کودك تا به بلوغ برسد و از مجنون تییا   »امام علی )ی(، قلم  حدیث رفع قلم:  -ب

این حدیث، حدیری است مشییهو  و مییو د اسییتفاده   گاه که ب دا  شود«.به حال عادی برگردد و از شخص خواب  فته تا آن

ق، 1404سییت )نجفییی،  اکرر فقهای ش عه و سنّی، قرا  گرفته است. به خاطر شهرتش از ضعف سییندش اغمییاض گردیییده ا

انیید )نجفییی، گوید: اصحاب ما آن  ا د  کتب فییروی و امامییت و مطییاعن ثلاثییه آو دهصاحب جواهر ن ز می  (.10، ص26ج

 (.10، ص 26ق، ج1404

 مفاد حدیث:

ه با ه نظرات گوناگونی مطرح گردیده که بهترین تعب ر برای این عبا ت،  فع قلم مؤاخییذمقدود از  فع قلم چ ست؟ د  این

ای معنا شود که با س اق حدیث، منافات نداشته باشد و د ع ن حییال، از موضییوی  فییع ن ییز است. زیرا  فع قلم باید به گونه

شدن تکال ف الزامی، براساس اییین احتمییال. تکییال ف ب رون نباشد. به عبا ت دیگر، معنای  فع قلم عبا ت است از برداشته  

سازد و هم با  فع، مناسییبت گ رند و این معنا هم با امتنان میوضوی  فع، قرا  نمیغ رالزامی )مستحبات( و احکام وضع ه، م

 (.169، ص 4ق، ج1389دا د )بجنو دی،  

کند: »پایان یافتن طفول ت یت م با احتلام است و آن اشُدّ او است. پییس اگییر هشام از امام صادق نق  می  :صحیحه هشام  -ج

و اینکه او ناتوان باشد، بر ولی او است که از دادن مال به وی خوددا ی کنیید« )شیی خ محتلم شود، ولی اشد او احراز نگردد  
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(. همچنیی ن 63، ص  15ق،  ج1406از نظر مجلسی، ظاهراً حدیث صح حی است )مجلسی،    (.282، ص2، ج1369صدوق،  

، ص 20ق، ج1405،  عنوان صح حه هشام نام برده اسییت )بحرانیییش خ یوسف بحرانی ضمن استناد به این حدیث از آن به

گردد. زمییان بودن ن ست، بلکه د  اصطلاح  وایی به دو ان صغر، یتم اطلاق می(. مراد از کلمه یتم د  این حدیث، یت م345

 اند.یافتن کودك، براساس این حدیث،  س دن به احتلام معرفی کرده

گردد، د   س دن به احتلام که بلوغ جنسی محقق میبر اساس این  وایت، تدرفات مالی، منو  به ایفای اشد است. یعنی با 

تواند، تدرفات مالی انجام دهد که شخص به مرحله اشد،  س ده باشد. کییودك مؤظییف اسییت قبیی  از صو تی، شخص می

مند بود، پییس از واگذا ی اموال به او، وجود این مها ت عقلی و عملی )اشد(  ا د  خوش احراز کند. اگر از اشُدّ کافی بهره

هییای او بلوغ، اموالش  ا به او واگذا  نموده، وی  ا د  انجام تدییرفات مییال ش، آزاد گذا نیید. والّییا مکلییف اسییت از دا ائی

 نگهدا ی کنند.

»عبدالله بن سنان از امام صادق )ی( نق  کرده است که آن حضرت فرمودند: »هنگامی که پسر به   :موثقه عبدالله بن س ان  -د

شود و به خییاطر آن، شود و کا های زشتش به ضر  او نوشته میا های ن کش به نفع وی نگاشته میس زده سالگی برسد«، ک 

سالگی برسد و این بدان جهت است که دختر )معمولاً( د  نییه  9گونه است دختر، هنگامی که،  مجازات خواهد شد و هم ن

 (.253، ص 2ق، ج1406شود« )کل نی  ازی، سالگی ح ض می

(. حییدیث 162، ص  15ق، ج1406کنیید )مجلسییی،  عنوان حییدیث مؤثییق یییاد می»ملاذ الاخ ا « از آن به  علامه مجلسی د   

گونه تعب ر نموده است، کییه د  اییین صییو ت شریف د  مقام تع  ن سن تکل ف د  پسران و دختران است و از تکل فف این

گ ییرد. ؤاخذه و عقاب دن ییایی و آخرتییی قییرا  میافتد و از آن پس، د  مقاب  انجام گناهان، مو د مقلم تکل ف به جریان می

 (.63ق، ص1406داند )مجلسی، مجلسی د  ملاذ الاخ ا ، حدیث مذکو   ا صح ِ می

شییود گوید: »از امام صادق )ی( پرس دم: »از چه هنگامی نماز بر پسران واجب میعما  ساباطی می  موثقه عمار ساباطی:  -ر

شود و س زده سالگی برسد. پس اگر قب  از آن محتلم شود، نماز بر وی واجب می؟« حضرت فرمودند: »هنگامی که به سن  

گردد. دختر جوان ن ز چن ن است. پس اگر به س زده سالگی  س د یا قبیی  از آن، حیی ض شیید، قلم تکل ف بر وی برقرا  می

 (.32، ص 1ق، ج1397گردد« )ش خ حرعاملی،  شود و قلم تکل ف بر وی برقرا  مینماز بر وی واجب می

(. اییین  وایییت مخییالف 629، ص 4ق، ج1406عنوان مؤثق یاد کرده است )مجلسی، علامه مجلسی د  ملاذ الاخ ا  از آن به

گذا د، اولاً، این  وایت از نوی مؤثق است. ثان ییاً، اجمای فقها است. صاحب جواهر، آن  ا به دل   مخالفت با اجمای، کنا  می

شود. ثالراً، صلاح ت معا ضییه امام ه است مبنی بر اینکه بلوغ دختر، از ده سال ب شتر نمی مشتم  بر حکمی، برخلاف اجمای

 (.35ص  ق،1404با وجوه متقدم د  قول مشهو   ا ندا د )نجفی، 

کند که آن حضرت فرمودند: »هنگییامی کییه پسییر بییه عبدالله بن سنان از امام صادق )ی( نق  می  حس ه عبدالله بن س ان:  -ز

سالگی شد، آنچه بییر اشییخاص بییالغ واجییب اسییت بییر او ن ییز واجییب سالگی  س د و وا د چها دهیش د  س زده»اشد« خو 

شود. محتلم شییده باشیید یییا نییه، کا هییای شود. محتلم شده باشد، آنچه بر اشخاص بالغ واجب است بر او ن ز واجب میمی

نگا ند. و از این پس، جم ع تدییرفات وی د  مینویسند و کا های ن کش  ا به نفع وی زشت و گناهانش  ا به ضر ش می
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(. علامییه مجلسییی اییین 495، ص 2، ج1369هایش، جائز و معتبر است، مگر آنکه ناتوان یا ابله باشد« )ش خ صدوق،  دا ائی

 (.59، ص15ق، ج1406داند )مجلسی، حدیث  ا از نوی حسَن می

فرماییید: کند و آن حضرت از ام رالمییؤمن ن)ی( کییه میمیع سی بن زید از امام صادق)ی( نق     روایت عیسی بن زید:  -س

سالگی باید به نماز خواندن وا د شییوند. بییا فییرا  سیی دن سیین افتند. د  نهسالگی میهای ش ری کودك د  سن هفت »دندان

تلم سییالگی، محیی سالگی باید ب ن چن ن کودکانی با دیگییران د  هنگییام خییواب، جییدایی قییرا  داده شییود. د  سیین چها دهده

 سد و از آن پس سالگی،  شد عق  وی به انتها می  28 سد و د  سن  سالگی،  شد قد وی به انتها می  21شوند. د  سن  می

کنیید )مجلسییی، عنوان مجهییول یییاد میعلامه مجلسی از آن، به  (.385، ص  2، ج1364شود« )طوسی،  ها افزوده میبر تجربه

 (.63ق، ص 1406

خوانیید و از نظییر عقلییی ن ییز گوید: »از امام صادق )ی( پرس دم: یت می است که قییرآن میمیابوبد ر    روایت ابوبصیر:  -ش

خواهد با آن مال به مضا به بپردازد. پسر یت م ن ز مشکلی ندا د. او  ا ثروتی است که د  دست مردی قرا  دا د و آن مرد می

لاح ن ست که با آن مضا به کنیید، تییا اینکییه کییودك به وی اجازه داده است، تکل ف چ ست؟ امام فرمودند: »برای آن مرد ص

محتلم شود و مالش  ا بدو بازگردند«. آنگاه فرمود: »اگر محتلم شود، ولی عق  نداشته باشد هرگز از آن مییال نباییید بییه وی 

 (.253، ص 2ق، ج1406پرداخت گردد« )کل نی،  

شان امییام بییاقر )ی( کند و آن حضرت از پد  گرامیمیالبختری از امام صادق )ی( نق   حدیث مربو  به عرضه برعانات: ابی

قریظه، دستو  داد تا موی زها  آنان  ا آزمییایش کردنیید، پییس آن  ا کییه که فرمودند: »پ امبر اکرم )ص( د   وز جنگ با بنی

ق، 1408، موی بر زها ش  وئ ده بود، به قت   ساند و آن  ا که چن ن نبود، به زنان و کودکان ملحق نمود« )محییدث نییو ی

 (.7، ص 1ج

کند که آن حضرت فرمودند: »دختر جوان هنگامی که بییه یزید کناسی از امام باقر)ی(  وایت می  حس ه یزید الک اسی:  -ص

تواند ازدواج کند و حدود الهی به صو ت کام  به نفع یییا بییر بندد و میسالگی  س د، یت م )صغر( از او  خت بر می  9سن  

 (.26ق، ج 1404ید« )نجفی، آضر  وی به اجرا د  می

 گذ ان م.آید که طی نکاتی از نظر میدست میاز بر سی مجموعه احادیث مربو  به بلوغ نتایجی به

شر  تعلق تکال ف است. قب  از بلوغ، قلم تکل ف از شخص برداشته شده اسییت و بییا بلییوغ قلییم تکل ییف بییه   بلوغ،الف(  

 یاب م:د میافتد. این نکته  ا از احادیث زیر جریان می

 (،431، ص 13ق، ج1397موثقه عبدالله بن سنان )ش خ حرعاملی،   •

 (،32، ص 1ق، ج1397موثقه عما  ساباطی )ش خ حرعاملی،   •

 (،431، ص 13ق، ج1397حسنه عبدالله بن سنان )ش خ حرعاملی،   •

 (.85، ص 13ق، ج1408 وایت  اوندی )محدث نو ی،  •

است. مانند حدود و قداص که برای حفم نظام اجتماعی د  نظر گرفته شده است شر  اجرای حدود تامه الهی    بلوغ،ب(  

 گردد.کنند. اما بعد از بلوغ، حدود الهی اجرا میقب  از بلوغ، کودکان )مم ز(  ا تأدیب می
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 (،30، ص 1ق، ج1397صح حه حمران )ش خ حرعاملی،   •

 (،31حسنه یزید الکناسی )همان، ص  •

 (،143، ص 13الحس نی )همان، ج وایت محمد بن  •

 (.30، ص1ق، ج1408 وایت  اوندی )محدث نو ی،  •

اییین معنییا از  وایییات زیییر  شر  صحت تدرفات مالی است. قب  از بلوغ، کودکان از تدرفات مییالی محجو نیید. بلوغ،ج(  

 آید:دست میبه

 (،30، ص1ق، ج1397صح حه حمران )ش خ حرعاملی،   •

 (،143، ص 13ق، ج1397صح حه هشام )ش خ حرعاملی،   •

 (،431ق، ص 1397حسنه عبدالله بن سنان )ش خ حرعاملی،   •

 (.429ق، ص 1397 وایت ابوبد ر )ش خ حرعاملی،   •

 هایی برای بلوغ معرفی شده است که عبا تند از: د   وایت این باب، علائم و نشانه د(

شود که احتلام، بیی ن پسییران و دختییران برداشت می  گونهاحتلام: که از نظر  وایات، نشانه قطعی بلوغ است. از  وایات این

 مشترك است. این نشانه د   وایات زیر ا ائه شده است:

 (،30، ص 1ق، ج1397صح حه حمران )ش خ حرعاملی،   •

 (،32ق، ص 1397حدیث  فع قلم )ش خ حرعاملی،   •

 (،41، ص 13ق، ج1397صح حه هشام و احادیث مضمون آن )ش خ حرعاملی،   •

 (،32، ص 1ق، ج1397ساباطی )ش خ حرعاملی،  موثقه عما    •

 (،431، ص 13ق، ج1397گانه عبدالله بن سنان )حسنه، موثقه و صح حه( )ش خ حرعاملی،  احادیث سه •

 (،430ق، ص 1397 وایت ع سی بن زید )ش خ حرعاملی،   •

 (،433ق، ص 1397 وایت ابوبد ر )ش خ حرعاملی،   •

 (.85، ص 1ق، ج1408 وایت  اوندی )محدث نو ی،  •

 ود و به آن د  احادیییث شما  میهای بلوغ است. دیدن خون زنانگی از علائم بلوغ د  دختران بهح ض، یکی از نشانه  هن(

 زیر تدریِ شده است:

 (،431، ص 13ق، ج1397موثقه عبدالله بن سنان )ش خ حرعاملی،   •

 (.32، ص1ق، ج1397موثقه عما  ساباطی )ش خ حرعاملی،   •

های طب عی بلوغ اسییت، فرقییی بیی ن پسییر و دختییر  ز از علائم بلوغ است. از آنجا که انبات، از نشانه وئ دن موی زها  ن  و(

  ود.شما  میوجود ندا د و از علائم مشترك به

 این نشانه د   وایات زیر معرفی شده است:

 (،3ق، ص 1397صح حه حمران )ش خ حرعاملی،   •
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 (،31ق، ص 1397احادیث مربو  به عرضه برعانات )ش خ حرعاملی،   •

 (.31ق، ص 1397حسنه یزید الکناسی )ش خ حرعاملی،   •

 های بلوغ، د   وایات، سن است.  وایات زیر سن بلوغ دختران و پسران  ا مع ن کرده است.یکی از نشانه ز(

 (،30، ص 1ق، ج1397سال دختران )ش خ حرعاملی،   9سال پسران،  15صح حه حمران:   •

 (،431، ص 13ق، ج1397سال دختران )ش خ حرعاملی،   9سال پسران،  13موثقه عبدالله بن سنان:   •

 (،32، ص1ق، ج1397طو  مشترك )ش خ حرعاملی،  سال به 13موثقه عما  ساباطی:   •

، 13ق، ج1397سالگی برای پسران )ش خ حرعاملی،  سالگی و و ود به چها دهحسنه عبدالله بن سنان: اکمال س زده •

 (،431ص 

 (،432ق، ص 1397سال برای پسران( )ش خ حرعاملی،   14سال و   13ممالی ) وایت ابوحمزه   •

 (.86، ص 1ق، ج1408سال برای دختران )محدث نو ی،  9حدیث محمدبن ابی عم د:  •

 سال، از طرف فقها به شرح ذی  است:   15و  9بنابراین، دلای  عدم پذیرش سن ن 

 طریق ت دا ند. سالگی، موضوع ت ندا ند، بلکه 15و  9 وایات مربو  به  •

 سالگی، اما ه تعبدی ن ست. 15و  9 وایات مربو  به  •

 است. وایات مربو  به سن بلوغ، با یکدیگر تعا ض دا ند و سن مشخدی برای بلوغ ذکر نگردیده  •

 گردد.به فرض شک د  بلوغ، استدحاب عدم بلوغ، ذکر می •

 به سن  شد است.بلوغ، شر  تعلق تکل ف است، اما شر  اجرای حدود الهی،  س دن  •

های دیگری ن ز مانند انبات، های بلوغ، سن، مطرح گردیده است و نشانهد   وایات مربو  به بلوغ، یکی از نشانه •

 احتلام و... ذکر گردیده است.

 قیتطب .10
بلییوغ د   یدختران و پسران بییرا ی ا برا یاز اختلال نظام، سن مشخد  یو دو   یگذا شا ی مقدس به جهت مدالِ قانون

 ،احکییام بییر اسییاس سیین بلییوغ عضیب یاجرا، موا د یکه د  برخ ،شودیموا د،  وشن م یظر گرفته است. با دقت د  برخن

 فوت شود.    ،احکام ن و مخاطب ن مدالِ از مکلف  یبرخ  ،ممکن است باعث شود  ایاست و  یمفاسد یدا ا

و بو س و... شییوده هییر عاقیی  و آشیینا بییا   یوا د معاملات تجا   یسال قمر  9دختر د  سن    یامروز  طید  شرا  د کن  تدو 

سییال اجییازه ازدواج او  ا د  هییر   9دختر بییه    دن د  بحث نکاح، به صرف  س  ای  ؛داندی ا به مدلحت نم  نیا  یکنون  یا دن

 بدهده  یطیشرا

مفسده و فوت مدالِ د  موا د خاصه   ،گریو از طرف د  م مواجه هست  یگذا طرف با مدلحت قانون  کیآنکه ما از    جه نت

احکام دهد و  ی ا به مجر یا ات شا ی مقدس  ا واداشته که اخت ،مدالِ و مفاسد  ان تعا ضات و تزاحمات م  ن ملاحظه هم

صو ت تعا ض و   و با د نظرگرفتن مدالِ و مفاسد و کسر و انکسا  د   ترمدالِ بالا  ت یبر اساس  عا  ید  محدوده خاص
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 ،ییاجرا  ات عادل و آگاه به مقتض  طیالشراجامع  ه فق  یول  ایمعدوم و    یکند. تدو  مجر  یتزاحم، د  حوزه اجرا قانونگذا 

 .کندیم دأی  وش  ا ت  نیا ید ست

هرگونییه  یباشد ول تواندیم ییو عقلا یف ک  ا  مع کی یکه سن بلوغ شرع  شودیفوق،  وشن م  حات گرفتن توض  نظر  د   با

 چ کییه هیی  ینییه  وشیی  ؛رد یی صییو ت گ  ،و امامییت  ت یولا یفکر یمبان قیو از طر یشرع سم بر اساس مکان دیبا  ،د  آن  ر  تغ

معاصییر اشییا ه  یاز فقهییا یبرخیی  ،مطلییب  نید. به انهست  یو شری مقدس ندا د و د صدد انکا  احکام شرع  نیبا د  یت سنخ

 (.  125 ، ص21ج  ،ق1413  ،ی)سبزوا  اندکرده

گرفتییه د  صییو ت یهایانگاشتن سن بلوغ اسییتفاده کییرد. بییا بر سیی ی ف ک  یبرا توانیم ،ز شده ندوم و سوم مطرح  ا  مع  از

 اند:بلوغ بر اساس قول مشهو  عدول نموده  ت  فقها از شرط ی،مو د د  ابواب متعدد فقه نیچند

 ،(887 ، ص2 ، جق1409)یزد ،   دهدیم ص  ا تشخ  هایکه خوب یاسالهطف  ده  ت  صحت وص •

 .(152، ص33 ، جق 1418)خوی ،    یعقد نکاح توسط صب غه ص  یجواز اجرا •

د   ییییو عقلا یفیی  آن  ا ک  تییوانیم ،لذا .ست  ن ر  قاب  تغ ر و غ یو کم یتعبد یامر  ،سن  ت  نشان از آن دا د که شرط  نیا

  ا نمود. ید  هر مو د ملاحظه ادله شرع دینظر گرفت. لکن با

 گیرینتیجه. 11
اهم ت بلوغ به جهت احکام تکل فی و وضعی است که بر آن مترتب است. د  مو د بلوغ، نظرات مختلییف از جانییب فقهییا 

تنها مسئله  شود.توجهی مشاهده نمی ِب ان شده است. د  علائم بلوغ از قب   احتلام، انبات، ح ض و حم ، اختلاف نظر قاب 

عنوان یکی از مراحیی   شیید و قرآن از بلوغ، به مو د اختلاف فقها برای بلوغ، ملاك قرا دادن سن مشخص برای بلوغ است.

کند و سن خاصی  ا برای بلوغ د  نظر نگرفتییه اسییت و گردد، معرفی میتکام  که احکام وضعی و تکل فی بر او مترتب می

 داند.مع ا   ا بلوغ جنسی می

 امییا ه تعبییدی ن سییت. لییذا،  ،یسییالگ  15و    9مربو  به    اتی وابندی مختلفی وجود دا د و وایات ن ز از نظر سن، دستهد   

بلوغ از موضوعات است و یک امر طب عی است و وظ فه شا ی ن ست کییه موضییوی   دا ند.  ت  قیندا ند، بلکه طر  ت  موضوع

 ا تع  ن کند. چنانکه وظ فه فق ه هم ن ست و این که شا ی، احتلام و ح ض  ا دل   بلوغ شناخته است، یک مسییئله طب عییی 

  ا ب ان کرده است. بنابراین، تع  ن آن به عدد، خا ج از قانون طب عت است.

های جنسی تحقق پ ییدا بروز تحول عمومی ف زیولوژیکی و  وانی د  شخص است که با ترشِ گسترده هو مون  بلوغ همانا،

 کند، د  این امر، فرقی ب ن انزال فعلی و استعداد نزدیک به آن وجود ندا د.می

ما اتی که شییا ی سخن آخر این که اولاً؛ بلوغ یک مسئله تعبدی و فقهی ن ست، بلکه یک موضوی خا جی است و علائم و ا

مقدس ب ان داشته از قب   احتلام، ح ض، سن، موی زها  و... موضوع ت ندا ند. به عبا ت دیگر، این علائم طریق ت دا ند. 

ها گردد، برخلاف دیگر نشییانهها از هر نژاد و با هر موقع ت مکانی میثان اً؛ مع ا  سن، عمومی است. یعنی شام  تمام انسان

بنابراین، آ اء مشهو  فقها برای تع یی ن سیین واحیید د    های مکانی و زمانی متغ ر هستند.ند و د  موقع ت که جنبه فردی دا 

سییالگی )دختییران( سییالگی )پسییران( و نهخدوص بلوغ، به جهت جلوگ ری از عسر و حرج است. فردی که به سیین پانزده
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آن ثابت گردد. اگر غ ر از این باشد، بییرای انجییام  شود که بالغ است. مگر اینکه خلاف س ده است، اص  بر این گذاشته می

احکام تکل فی و وضعی و پذیرش مسئول ت توسط بالغ، که لازمه آن خروج از محجو یت و سن تم  ز است، دچا  عسر و 

ها، باید سن مشخدییی  ا بییرای بلییوغ، د  قییانون گرفتن انسانحرج خواه م بود و برای جلوگ ری از تنگنا و د  سختی قرا 

 مدنی و مجازات اسلامی که مو د تأی د عرف است، داشته باش م.
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